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 ادامه امر چهارم

بحث در تکمله دوّم یعنی بررسی مقتضای اصل و قاعده در فرض شکّ در بحث در تکمله دوّم یعنی بررسی مقتضای اصل و قاعده در فرض شکّ در   دو تکمله لازم می باشد.دو تکمله لازم می باشد.  بیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکربیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکر

مقتضای اصل و مقتضای اصل و »»می فرمایند: می فرمایند:   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  بیان شد که محققّ خراسانیبیان شد که محققّ خراسانیدر باب کیفییّت جعل حجّیّت امارات و اصول بود. در باب کیفییّت جعل حجّیّت امارات و اصول بود. سببیّت و طریقیّت سببیّت و طریقیّت 

. . ««نسبت به اعاده در وقت، عدم اجزاء و نسبت به قضاء در خارج وقت، در صورتی اجزاء و در صورتی دیگر عدم اجزاء می باشدنسبت به اعاده در وقت، عدم اجزاء و نسبت به قضاء در خارج وقت، در صورتی اجزاء و در صورتی دیگر عدم اجزاء می باشد  قاعدهقاعده

ادامه به ادامه به بیان شد. در بیان شد. در   عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته، چنانچه در وقت کشف خلاف شود،عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته، چنانچه در وقت کشف خلاف شود،قسمت اوّل مدعّای ایشان یعنی قسمت اوّل مدعّای ایشان یعنی توضیح دلیل توضیح دلیل 

دعّای ایشان یعنی اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته در صورتی و عدم اجزاء آن در صورتی دیگر، چنانچه در خارج دعّای ایشان یعنی اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته در صورتی و عدم اجزاء آن در صورتی دیگر، چنانچه در خارج توضیح قسمت دوّم متوضیح قسمت دوّم م

  وقت کشف خلاف شود، خواهیم پرداخت.وقت کشف خلاف شود، خواهیم پرداخت.

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»بیان نظریّه محقّق خراسانی بیان نظریّه محقّق خراسانی ادامه ادامه 

  خارج نیست:خارج نیست:  از دو حالاز دو حال  مسأله کشف خلاف در خارج وقت،مسأله کشف خلاف در خارج وقت،  11ایشان می فرمایندایشان می فرمایند

فوت عمل فوت عمل   ،،، واجب می دانیم که در این صورت، موضوع وجوب قضاء، واجب می دانیم که در این صورت، موضوع وجوب قضاء««إقض ما فاتإقض ما فات»»مثل مثل غیر از امر متعلقّ به اداء، غیر از امر متعلقّ به اداء، یا قضاء را به امر جدیدی یا قضاء را به امر جدیدی 

  ..دلیلی بر وجوب قضاء نخواهیم داشتدلیلی بر وجوب قضاء نخواهیم داشت  لذالذادر وقت است و فوت عمل در وقت برای ما محرز نیست، در وقت است و فوت عمل در وقت برای ما محرز نیست، 

داریم و الآن در خارج از داریم و الآن در خارج از   ، نسبت به عدم اتیان مأمورٌ به واقعی، یقین، نسبت به عدم اتیان مأمورٌ به واقعی، یقینقابل احراز است، چون در اوّل وقتقابل احراز است، چون در اوّل وقت  ،،فوت عمل در وقتفوت عمل در وقت  گفته شود:گفته شود:اگر اگر 

عدم اتیان عمل واقعی در عدم اتیان عمل واقعی در لذا یقین سابق یعنی لذا یقین سابق یعنی یم که آیا با انجام مأمورٌ به ظاهری، عمل واقعی استیفاء شده است یا خیر؟ یم که آیا با انجام مأمورٌ به ظاهری، عمل واقعی استیفاء شده است یا خیر؟ مایماینن، شکّ می ، شکّ می وقتوقت

  ؛؛می باشدمی باشدعمل در وقت عمل در وقت   ه آن احراز فوته آن احراز فوتکه نتیجکه نتیجاستصحاب می کنیم استصحاب می کنیم   رارا  وقتوقت

، لذا اثبات این ، لذا اثبات این امری وجودی است و این امر وجودی، لازم عقلی عدم اتیان عمل فریضه در وقت می باشدامری وجودی است و این امر وجودی، لازم عقلی عدم اتیان عمل فریضه در وقت می باشد  ،،فوت عملفوت عملدر پاسخ گفته می شود: در پاسخ گفته می شود: 

که قضاء با امر جدید و که قضاء با امر جدید و در خارج از وقت شک داریم در خارج از وقت شک داریم بنا بر این بنا بر این   حجّیّت ندارد.حجّیّت ندارد.  اصل مثبت بوده واصل مثبت بوده واز طریق استصحاب، از طریق استصحاب،   فوت و لازم عقلیفوت و لازم عقلی

  تکلیفی نو بر ما واجب است یا خیر؟ اصل برائت حکم به عدم وجوب آن می نماید؛تکلیفی نو بر ما واجب است یا خیر؟ اصل برائت حکم به عدم وجوب آن می نماید؛

که که قضاء در حکم اعاده است و هر آنچه قضاء در حکم اعاده است و هر آنچه که در این صورت، که در این صورت، انیم، انیم، می دمی د  ، واجب، واجبدر فرض عدم اتیاندر فرض عدم اتیان  ،،قضاء را تابع اداء و با امر متعلقّ به اداءقضاء را تابع اداء و با امر متعلقّ به اداء  و یاو یا

  یعنی عدم اجزاء و وجوب انجام عمل، اینجا نیز مطرح می شود.یعنی عدم اجزاء و وجوب انجام عمل، اینجا نیز مطرح می شود.شد، شد،   در باره اعاده در وقت بیاندر باره اعاده در وقت بیان

  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم

واسطه واسطه موضوع برای قضاء، عدم اتیان عمل در وقت می باشد، نه عنوان فوت، لذا وجوب قضاء به موضوع برای قضاء، عدم اتیان عمل در وقت می باشد، نه عنوان فوت، لذا وجوب قضاء به   علی ما یظهر من النصوص،علی ما یظهر من النصوص، ،،تحقیقتحقیق  مطابقمطابق

  ..در خارج از وقت را نتیجه می دهددر خارج از وقت را نتیجه می دهد  عدم اجزاءعدم اجزاء  شده وشده وجاری جاری   ،،اصل عدم اتیان مسقطاصل عدم اتیان مسقط  لذالذا، ثابت می شود، ، ثابت می شود، داءداءامر متعلقّ به اامر متعلقّ به ا

، حتیّ در صورتی که شکّ در حجّیّت امارات و اصول به ، حتیّ در صورتی که شکّ در حجّیّت امارات و اصول به می باشدمی باشدمجزی از مأمورٌ به واقعی نمجزی از مأمورٌ به واقعی ننه قضاءاً نه قضاءاً   وونه اداءاً نه اداءاً   ،،مأمورٌ به ظاهریمأمورٌ به ظاهری  نکهنکهخلاصه آخلاصه آ

  ..ریقیّت شودریقیّت شودنحو سببیّت و یا طنحو سببیّت و یا ط
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  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»ایراد محقّق خویی ایراد محقّق خویی 

نسبت به قضاء مطرح فرمودند، کلامی متین و نسبت به قضاء مطرح فرمودند، کلامی متین و   ،،در جهت جریان اصلدر جهت جریان اصل  را نسبت به آنچهرا نسبت به آنچه  ««رضوان الله تعالی علیهمارضوان الله تعالی علیهما»»  فرمایش محققّ خراسانیفرمایش محققّ خراسانی  محققّ خویی،محققّ خویی،

عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری از عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری از   ،،ر صورت کشف خلاف در وقتر صورت کشف خلاف در وقتاصل داصل د  مقتضایمقتضای  د، و لکن نسبت به ادعّای ایشان مبنی بر اینکهد، و لکن نسبت به ادعّای ایشان مبنی بر اینکهننصحیح می دانصحیح می دان

  ..11ندندمی نمایمی نمایایراد ایراد   اداء می باشد،اداء می باشد،

و و شده باشد شده باشد به مؤدّای اماره عمل به مؤدّای اماره عمل   ،،و در وقتو در وقت  شکّ شودشکّ شود  ،،در حجّیّت امارات از باب سببیّت و یا طریقیّتدر حجّیّت امارات از باب سببیّت و یا طریقیّتاگر اگر   ::ایشان آن است کهایشان آن است که  فرمایشفرمایشحاصل حاصل 

چنین چنین این عمل انجام گرفته بر اساس اماره، مجزی از واقع هست یا خیر؟ ولی این عمل انجام گرفته بر اساس اماره، مجزی از واقع هست یا خیر؟ ولی آیا آیا طبعاً شکّ می کنیم که طبعاً شکّ می کنیم که   ،،شودشودخلاف خلاف قبل از اتمام وقت، کشف قبل از اتمام وقت، کشف 

زاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی زاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی اجاج  ،،، بلکه مجرای قاعده برائت است و نتیجه آن، بلکه مجرای قاعده برائت است و نتیجه آنرفته شودرفته شودمجرای قاعده اشتغال نیست تا عدم اجزاء نتیجه گمجرای قاعده اشتغال نیست تا عدم اجزاء نتیجه گ  فرضیفرضی

  ..22می باشدمی باشد

به نفس همان عملی به نفس همان عملی دائر است بین اینکه دائر است بین اینکه   که امر آنکه امر آن  می باشدمی باشددر ما نحن فیه، علم اجمالی داریم که تکلیفی متوجّه ما در ما نحن فیه، علم اجمالی داریم که تکلیفی متوجّه ما توضیح مطلب آن است که: توضیح مطلب آن است که: 

به واقعی که فرضاً انجام به واقعی که فرضاً انجام تکلیف، تعلقّ گرفته است تکلیف، تعلقّ گرفته است   آنکه  آنآنکه  آنو یا و یا   تعلقّ گرفته باشدتعلقّ گرفته باشد  شده و سپس کشف خلاف گردیده،شده و سپس کشف خلاف گردیده،  بر اساس اماره انجامبر اساس اماره انجامکه که 

اماره اماره   ، عملی است که مؤدّای، عملی است که مؤدّایموجب احتیاط شود، چون یک طرف این علم  اجمالیموجب احتیاط شود، چون یک طرف این علم  اجمالی، منجّز نیست تا اینکه ، منجّز نیست تا اینکه اجمالیاجمالی  و لکن این علمو لکن این علم  نشده استنشده است

ف علم اجمالی خارج شده است، ف علم اجمالی خارج شده است، ااطرطرااو این مؤدّای اماره، از و این مؤدّای اماره، از   تأثیری نداشتهتأثیری نداشته  ،،نسبت به آننسبت به آن  گرفته است، لذا علم اجمالی فعلی،گرفته است، لذا علم اجمالی فعلی،  و قبلاً انجامو قبلاً انجام  ههبودبود

  ..33استاستاصل برائت اصل برائت مجرای مجرای   می باشد کهمی باشد کهشکّ در تکلیف شکّ در تکلیف   و لذاو لذا  خیر؟خیر؟عمل واقعی تکلیف دارد یا عمل واقعی تکلیف دارد یا   در این وقت،در این وقت،  نهایتاً شکّ می کنیم که آیانهایتاً شکّ می کنیم که آیا

  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم

ولی ولی   این ایراد وارد است،این ایراد وارد است،از اصل عدم اتیان بما سقط معه التکلیف، اصل اشتغال باشد، از اصل عدم اتیان بما سقط معه التکلیف، اصل اشتغال باشد،   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  در صورتی که مراد محققّ خراسانیدر صورتی که مراد محققّ خراسانی

اب اب ، استصح، استصحبهترین وجه در تفسیر کلام ایشان و مراد ایشان از اصل عدم اتیان بما سقط معه التکلیفبهترین وجه در تفسیر کلام ایشان و مراد ایشان از اصل عدم اتیان بما سقط معه التکلیفشد، شد، در گذشته بیان در گذشته بیان همانطوری که همانطوری که 

یقین داریم تا قبل از پیدا شدن اماره یا اصل بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری و قبل از انجام مأمورٌ به ظاهری در یقین داریم تا قبل از پیدا شدن اماره یا اصل بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری و قبل از انجام مأمورٌ به ظاهری در   موضوعی است، به این معنا کهموضوعی است، به این معنا که

و دلالت و دلالت   ه و یا اصله و یا اصلشکّ در آن و پیدا شدن امارشکّ در آن و پیدا شدن امار  عی باشد، اتیان نشده است. حال بعد از جهل به واقع وعی باشد، اتیان نشده است. حال بعد از جهل به واقع ومسقط تکلیف واقمسقط تکلیف واقخارج، موضوعی که خارج، موضوعی که 

تیان شده است یا خیر؟ در تیان شده است یا خیر؟ در یم آیا موضوعی که مسقط تکلیف واقعی باشد، ایم آیا موضوعی که مسقط تکلیف واقعی باشد، امایماینن، شک می ، شک می آن بر مطلوبیّت مؤدّای خود و بعد از عمل به آن مؤدّیآن بر مطلوبیّت مؤدّای خود و بعد از عمل به آن مؤدّی

ن است که بنا بر حجّیّت اماره و یا اصل از باب سببیّت و دلالت ادلّه اماره و ن است که بنا بر حجّیّت اماره و یا اصل از باب سببیّت و دلالت ادلّه اماره و آآود واقع اتیان نشده است، منشأ این شک ود واقع اتیان نشده است، منشأ این شک که می دانیم خکه می دانیم خ  عین حالعین حال

یا اصل بر برخورداری مؤدّای آنها از تمام مصلحت، موضوعی که مسقط تکلیف باشد، حتماً اتیان شده است و امّا بنا بر طریقیّت، چنین یا اصل بر برخورداری مؤدّای آنها از تمام مصلحت، موضوعی که مسقط تکلیف باشد، حتماً اتیان شده است و امّا بنا بر طریقیّت، چنین 

در وقت می در وقت می   ،،لزوم اعاده موضوع مسقطلزوم اعاده موضوع مسقطآن، آن، که نتیجه که نتیجه استصحاب می شود استصحاب می شود در این حالت، عدم اتیان آن موضوع در این حالت، عدم اتیان آن موضوع   موضوعی اتیان نشده است وموضوعی اتیان نشده است و

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»            مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی می باشد.مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی می باشد.عدم اجزاء عدم اجزاء   این به معنایاین به معنایو و باشد باشد 

                                           
اما ما أفاده بالنسبة إلی عدم وجوب القضاء فمتين جداً و لا مناص »ذیل کلام مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند:  ،287، صفحه 2در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  ایشان -1

 .«عنه. و اما ما أفاده بالإضافة إلی وجوب الإعادة في الوقت فهو قابل للنقد و المؤاخذة
الكاشفية فبطبيعة الحال إذا عملنا بها و أتينا بما أدت إليه إذا شككنا في ان حجية الأمارة علی نحو السببية و الموضوعية أو علی نحو الطریقية و »ایشان در ادامه می فرمایند:  -2

 «.من موارد التمسك بقاعدة البراءة ... ل هوثم انكشف لنا بطلانها و عدم مطابقتها للواقع و ان کنا نشك في الاجزاء و عدمه الا ان المورد ليس من موارد التمسك بقاعدة الاشتغال ب
ء به علی طبق الأمارة  و بكلمة أخرى ان الشك فيما نحن فيه و ان أوجب حدوث العلم الإجمالي بوجود تكليف مردد بين تعلقه بالفعل الّذي جي»ایشان در پایان می فرمایند:  -3

تيان بالواقع علی طبق الأمارة الثانية، و ذلك لأن الإ السابقة و بين تعلقه بالواقع الّذي لم یؤت به علی طبق الأمارة الثانية، الا انه لا أثر لهذا العلم الإجمالي، و لا یوجب الاحتياط و
من الرجوع إلی أصالة البراءة عن الطرف  علی طبق الأمارة الأولی کما هو المفروض فلا أثر له بالإضافة إلی هذا الطرف، و عليه فلا مانع  هذا العلم حيث قد حدث بعد الإتيان بالعمل

 .«... الآخر


